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هالیوود زیر دِین قاتلان زنجیره‌ای!
فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

نگاهی به سریال »هیولا: داستان ادِ گین«

تقریباً از زمانی که سینما برای سرگرم کردن 
مردم پا به میدان گذاشــت، با توجه به تفکرات 
مدیران کمپانی‌های بزرگ فیلم‌ســازی، فیلم‌ها 
علاوه‌بر سرگرم کردن مردم‌، سعی کردند به فکر 

و سبک زندگی‌شان هم جهت بدهند. 
در همیــن جهت افزایش خشــونت بعد از 
جنگ‌های جهانی و پررنگ کردن آن در سینما 
و تلویزیون، یکی از تصمیماتی بود که باعث شد 
سلیقه و نگاه مخاطبین نسبت به مسائل مختلف 

عوض شود.
سریال »هیولا: داستان اد گین« سومین فصل 
از مجموعه درام جنائی زندگی‌ نامه‌‌ای آمریکایی 
»هیولا« اســت که توســط »ایان برنان« برای 

نتفلیکس ساخته شده است. 
در این فصل، داســتان در مــورد یک قاتل 
زنجیره‌ای به نام »اد گین« است که الهام‌بخش 
ســاخته‌های هالیوودی بسیاری بوده است. این 
قاتل مخوف، به خاطر بی‌رحمی و بی‌وجدانی‌اش 
معروف اســت، چرا که طبق شواهد، اجساد را از 
قبر درمی‌آورد و با پوست بدن‌شان وسایل تزیینی 

می‌ساخت!
داستان انحراف از انسانیت

داســتان فصل سوم هیولا، از زمان جوانی اد 
گین شروع می‌شــود. او که در ظاهر شخصیتی 
خجالتی داشت و مادری سلطه‌گر در زندگی‌اش 
بود، به خاطر زورگویی‌های مادرش همیشــه در 
انزوا زندگی کرد و هیچ دوســت یا رابطه سالمی 

در زندگی‌اش نبود.
بعــد از مرگ مادرش، اد گین برای پر کردن 
تنهائی‌اش، جسد مادرش را از قبر بیرون می‌کشد 
و در اتاق خــودش می‌گذارد...بعد این اتفاق، او 
رفته‌رفته به بیرون آوردن اجساد تازه خاک شده 
و برقراری رابطه با آنها و کندن پوست‌شان عادت 
می‌کند ولی در نهایت به خاطر قتل و پیدا شدن 
جسد سلاخی‌شده یک زن در انباری‌اش، محاکمه 
می‌شود. این قاتل بی‌رحم، سرانجام به آسایشگاه 
روانی منتقل می‌شــود و در 77سالگی و با مرگ 

طبیعی می‌میرد اما بــدون اینکه بداند، میراثی 
شوم برای ذهن‌های منحرف بر جای می‌گذارد.

جنایتکاران و تاثیرشان بر ژانر وحشت
در فصل سوم سریال هیولا، از تاثیر ‌هالیوود 
و فرهنگ‌ســازی، روی ســلیقه مخاطبان و به 
وجود آوردن فانتزی‌های منحرفانه، صحبت‌های 

زیادی می‌شود.
مخاطبین در قســمت‌های مختلف این کار، 
چند اثر مهم ســینمای وحشت را می‌بینند که 

با الهام از جنایت‌های اد گین ساخته شده‌اند.
اولین اثری که بررسی می‌شود فیلم »روانی« 
»آلفرد هیچکاک« است که با بازی قوی »آنتونی 
پرکینز« در دهه 60 میلادی بسیار معروف شد. 
این فیلم در زمان خودش با سانسورهای بسیاری 
مواجه شد و ابتدا بینندگان صحنه‌های خشن را 
تهوع‌آور دانســتند... مخصوصاً در صحنه خونین 
حمــام و چاقو خــوردن زن برهنه، شــخصیت 
زن داســتان)با بازی جنت لــی( عنوان کرد که 
تــا مدت‌ها بعد از پخش ایــن صحنه‌ها، مردان 
مریض با او تماس می‌گرفتند و عنوان می‌کردند 
که دوست دارند شبیه این بلا را سرش بیاورند!

در روند فصل سوم سریال هیولا، سال‌ها بعد 
هیچــکاک، وقتی می‌بیند که ســینما به جایی 
رســیده که مخاطبینی که زمانی از خشــونت 
فیلم‌های او ناراضــی بودند، حالا دیگر به کمتر 
از تجاوز و قتل‌های کثیف راضی نمی‌شــوند در 

دیالوگی می‌گوید: 
»من و امثال من، سلیقه مخاطبین رو عوض 
کردیــم، حالا اونها ســیری‌ناپذیر شــدن، مثل 
خوک‌هایی که طعم خون رو چشــیدن دیگه راه 

برگشتی ندارن«.
در ادامــه بینندگان »توبی هوپر« کارگردان 
فیلم »کشــتار با اره برقی در تگزاس« را در دهه 
70 میلادی می‌بینند که سعی دارد با الهام از اد 
گین فیلمش را بســازد. او در حالت مصرف مواد 
می‌گوید که فیلمش مطمئناً پرفروش می‌شــود، 
چون دنیا عوض شده و مخاطب آمریکایی که هر 

روز در اخبار در مورد سوزاندن بچه‌های ویتنامی 
می‌شــوند و خوشحال می‌شوند، از ساخته او هم 

خوش‌شان می‌آید!
در واقعیت متأسفانه حق با هوپر بود چرا که 
فیلمی مانند کشتار با اره‌برقی... بدون فیلمنامه 
قوی یا منطق درست داستانی و... با وجود بودجه 
300هــزار دلاری‌اش، حــدود 30میلیون دلار 
فروخت و داســتان تخیلی و پر از بی‌رحمی‌اش، 

مورد استقبال قرار گرفت!
در ادامه سازنده از فیلم »سکوت بره‌ها« که 
باز از اد گین الهــام گرفته بود، می‌گوید و همه 
این ساخته‌های پرفروش را وامدار هدیه این قاتل 

بی‌رحم به هالیوود، معرفی می‌کند.
خوراک ذهنی نوجوانان و فانتزی‌های جنسی

در فصل ســوم ســریال هیــولا، مخاطبین 
می‌بینند که خوراک فکری چه تاثیراتی می‌تواند 
روی شکل گرفتن شخصیت و فانتزی‌های جنسی، 
بگذارد. برای مثال در این سریال می‌بینیم که اد 
گین در دوران کودکی جذب عکس‌های مردگان 
و داستان‌هایی تحت عنوان »داستان‌های دریای 
جنوب« می‌شود و در این داستان‌ها با شکارچیان 
انســان و آدمخواران و متجاوزان آشنا می‌شود...

البته آوردن چگونگی ســاخی سرخ‌پوستان در 
کتاب‌های درسی زمان کودکی اد گین هم تاثیر 

بر دوش زن خانواده بــود اما بار جنایت‌های اد 
گین به صورت کامل از دیدگاه سازنده بر گردن 

مادرش می‌افتد... 
از طرف دیگر در داســتان شخصیت خیالی 
»ادلاین« که نمونه یــک زن مدرن و جاه‌طلب 
اســت را می‌بینیم. این زن که از زندگی عادی 
در یک شــهر کوچک خسته شــده و آرزوهای 
بزرگ در سر دارد و بسیار جسور و بی‌پروا است، 
ابتدا به مخاطبین به عنوان کســی که اد گین را 
با مجله‌های ایلزه کوخ مســموم می‌کند، نشان 
 داده می‌شود ولی بعد در جنایت و بی‌اخلاقی، از 
اد گین هم جلوتر می‌زند! جالب است که زمانی 
ســازندگان هالیوودی دختران و زنان جسور و 
بی‌پــروا را در مقابل زنان خانگی قرار می‌دادند و 
از زنان جسور که زیر بار زندگی عادی و خانوادگی 
نمی‌رفتند و رفتار‌های جنســی بی‌پروا داشتند، 
قهرمان می‌ســاختند اما در داستان فصل سوم 
هیولا، سازنده با تمام قوا این شخصیت را در هم 
می‌شکند و از طرف همه حتی مادر و همسایگان 
و... او را می‌کوبــد و تحقیــر می‌کند چرا که در 
واقعیت چنین زنانی تنها توسط هالیوود آن هم 
به مدت زمان مشخص باد شدند ولی در حقیقت، 
آنها واقعاً موجودات پوچی هستند که ارزش هیچ 
احترامی ندارند و سازنده، انتقام تمام احترام‌های 
قبلی هالیوود به این زنان را از ادلاین می‌گیرد و 
از آوردن هیچ بلایی بر سرش خودداری نمی‌کند!

در نمای ســوم، زنی که باعث گیر افتادن اد 
گین می‌شــود و قربانی آخر اوست را می‌بینیم 
که بــه عنوان یک زن هوس‌بــاز و بی‌اخلاق به 
مخاطبین نشان داده می‌شود‌، زنی که در نهایت 
هوس‌بازی‌اش در ســن میانســالی، کار دستش 

می‌دهد و سرش را از تنش جدا می‌کند!
طبق روایت سازنده، زنان سریال هیولا از خود 
قاتل ترسناک‌ترند. این زنان بدون استثناء، همگی 
از مادر شــدن بیزار هستند و به جز هوس‌بازی، 
جاه‌طلبــی و نفرت، چیزی برای عرضه به دنیای 
اطراف‌شان ندارند و در واقع خالق و شکل‌دهنده 

اصلی به شخصیت این قاتل مخوف همین زنان 
هستند و خود اد گین بیشتر شبیه مرد احمقی 
به تصویر کشیده شــده که مانند خمیر، توسط 

این زنان شکل داده شده است!
هالیوودی‌ها نپسندیدند

فصل سوم ســریال هیولا، با وجود تبلیغات 
بســیار زیــاد و بازیگران معــروف و محبوبش، 
بلافاصله بعد از انتشــار، مــورد نفرت منتقدین 

قرار گرفت. 
وب‌سایت »راتن تومیتوز« بر اساس ۱۷ نقد، 
امتیاز تأییدی ۲۹٪ از سوی منتقدان را به فصل 
سوم هیولا اختصاص داد. از طرف دیگر وب‌سایت 
معروف »متاکریتیک« هم براساس ۵ نقد، امتیاز 
۳۳ از ۱۰۰ را به این فصل داد و این سریال را در 

دسته »عموماً نامطلوب« قرار داده است.
حتی »کریــگ ماتیِســون« منتقد معروف 
به فصل ســوم، تنها یک ســتاره از ۵ داد و آن 
را »زرق‌‌وبرق‌دار، به‌شــدت بی‌‌تمرکز و اساســاً 
غیرصادقانه« در تلاش برای ســاخت وحشــت 
ســطح ‌بالا توصیف کرد. او همچنین این سریال 
را آن‌قدر افتضاح دانســت که عنــوان کرد این 
اثر به‌جای اینکه صرفاً آشــغال باشد، »زننده و 

دافعه‌‌برانگیز« است!
نقد‌های تند منتقدیــن هالیوودی در مورد 
فصل سوم هیولا، شــاید در مورد روند داستانی 
و برخــی نکات فنی کاملًا درســت باشــد ولی 
این مطلب را نمی‌شــود پنهان کرد که سازنده 
با وجود تمام نقاط ضعفش، ســعی کرده نقش 
منفی و مادی‌گرای ســازندگان بزرگ هالیوودی 
را به مخاطبین نشــان بدهد و آنها را به صورت 
بیماران جنســی به تصویر بکشــد که به شکلی 
هنری، از رواج بی‌اخلاقی و انحرافات، سودهای 
مادی برده‌اند. این زاویه دید که کاملًا هم درست 
و واقعی اســت، برای عده زیادی از منتقدین که 
کارگردانان بزرگ را ستایش می‌کنند، گران تمام 
شد و باعث شــد تا فصل سوم هیولا به‌شدت از 

طرف منتقدین و روشنفکران، پس زده شود.

خاصی روی او گذاشت و ایده کندن پوست انسان 
از آنجا در ذهنش جوانه زد!

در ادامــه می‌بینیــم که یکــی از مهم‌ترین 
شخصیت‌هایی که اد گین جنایت‌هایش را از روی 
او تقلید می‌کرد، شخصیتی به نام »ایلزه کوخ« از 
زنان نازی معروف بود که طبق گفته‌ها در شکنجه 
کردن و کندن پوست زندانیان ید طولایی داشت.

اد گیــن از روی مجله‌هــای جنســی که با 
سادیســم از جنایت‌هــای ایلزه کوخ نقاشــی 

می‌کشــیدند و داســتانش را تعریف می‌کردند، 
با این شــخصیت آشــنا می‌شــود و شیفته این 

داستان‌ها می‌شود... 
از طــرف دیگر اد گین که با ســبک تربیتی 
استعمارگرایانه آنگلوساکسون‌ها بزرگ شده بود 
و از پیشینیانش برای جنایت‌هایش الهام گرفته 

بود، در ادامه الهام‌بخش جنایتکاران دیگر شد.
یکی از این جنایتکاران »ریچارد اسپک« است 
که او هم مانند اد گیــن به زن‌نمایی علاقه‌مند 
بود... این جانی در یک شب به خوابگاه پرستاران 
حمله می‌کند و هشت دانشجو را سلاخی می‌کند.
فصل ســوم ســریال هیولا پله‌پلــه زندگی 
ایــن قاتل مخــوف را در کنــار الهام‌بخش‌ها و 
تاثیرپذیرفتگانش بررســی می‌کند و مخاطب را 

به عمق داستان جنایت رسانه‌ها می‌برد.
زنانی که قاتلین سریالی می‌سازند!

در فصل سوم سریال هیولا، زنان نقشی بسیار 
منفی دارند.

مخاطبیــن از همــان ابتدا مــادر اد گین را 
می‌بینند که زنی به اصطلاح مذهبی و خشــن 
اســت و مدام به پســرش در مورد اینکه نباید 
بــا زنان ملاقات کنــد و ازدواج یک گناه بزرگ 
است، می‌گوید! در نهایت هم با وجود اینکه پدر 
اد گیــن یک الکلی لاابالی بود و تمام بار زندگی 

فیلم  »مجنون«، نخستین تجربه کارگردانی 
بلند ســینمایی مهدی شــامحمدی است که از 
جنبه‌های مختلف، قابل بحث و بررســی اســت. 
فیلمی که بخشــی از زندگی یکی از ســرداران 
شــهید در دوران دفــاع مقدس، یعنی شــهید 
مهدی زین‌الدین را روایت می‌کند. این فیلم برای 
نخستین‌بار در چهل‌ودومین دوره جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلم، را گرفت. »مجنون« بیش از آنکه صرفاً یک 
بیوگرافی جنگی باشد، تلاشی است قابل‌تأمل برای 
برون‌رفت از بحران »ضدقهرمان‌پردازی« و »روایت 
شکست« که سال‌هاست سایه بر خیلی از این نوع 
آثار افکنده اســت. موفقیت »مجنون«، جدای از 
دستاوردهای تکنیکی و اجرائی، نقطه‌عطفی است 
که امید به احیای روایت‌ قهرمانان واقعی جنگ را 
زنده می‌کند؛ به ویژه اینکه فیلمساز تلاش کرده 
تا تصویری ملموس و دســت‌یافتنی از یک اسوه 

افسانه‌ای ارائه دهد.
شــامحمدی بــا انتخــاب شــهید مهــدی 
زین‌الدین، فرمانده جوان و کاریزماتیک لشکر ۱۷ 
علی‌بن‌ابی‌طالب‌)ع(، ریســکی بزرگ را پذیرفته 
است. پرداختن به شــخصیتی با ابعاد تاریخی و 
معنوی چنین گسترده، همواره فیلمساز را در مرز 
باریک میان تقدس‌گرایی اغراق‌آمیز و واقع‌گرایی 
سرد و بی‌روح قرار می‌دهد. با این حال، کارگردان 
در وهله نخست، توانســته است برش محدودی 

تصویری دست‌یافتنی از یک اسوه افسانه‌ای
آرش فهیم نگاهی به فیلم »مجنون«

خودی پیش می‌رود و »دشمنِ قابل مشاهده« در 
کانون درام نیست، دوچندان می‌شود.

در ســاحت فنی و اجرائــی، »مجنون« اثری 
قابل احترام و خوش‌ســاخت است. درام جنگی، 
 ،)Big Production( به‌ویــژه در مقیاس‌های بزرگ
مســتلزم تســلط کارگردان بر میزانسن پیچیده 
اکشن و توانایی در فضاسازی است. شامحمدی، 
در نخستین گام سینمایی خود، نشان داده که از 
پس اجرای موفق ســکانس‌های عملیاتی دشوار 
برمی‌آید؛ امری که حاکی از درک درست او از زبان 

به پیروزی تمرکــز دارد. در تضاد با جریان رایج 
در بخش عمده‌ای از سینمای متأخر دفاع‌مقدس 
که بر نمایش فضای تلخ ناکامی و شکســت‌های 
اســتراتژیک تمرکز دارد، این فیلم به لحظه گذارِ 
روایــی و روانی‌ای می‌پردازد که در آن، فرمانده با 
وجود درگیر شــدن در یک بحران شدید، صحنه 
نبــرد را به نفع خود تغییر می‌دهد. این نگاه، که 
بدون لغزیدن به ورطه شــعار و سطحی‌نگری، بر 
اراده و پایــداری قهرمان تأکید می‌کند، تلنگری 
است به سینمای امروز که خود را از میراث حماسی 
فیلم‌های ماندگار جنگی دهه‌های پیشین )مانند 
آثار ابراهیم حاتمی‌کیا( دور کرده است. »مجنون« 
در این بخش، پیامی از امید و انگیزه را در لایه‌های 
زیرین درام خود جاری می‌سازد و به نوعی، روایت 
سینمای ایران از دفاع ‌مقدس را از حالت انفعالی 

خارج می‌کند.
با وجــود امتیازات فرمــی و محتوایی فوق، 
»مجنون« همچنان با برخی ضعف‌های ساختاری 
دست به گریبان است. مهم‌ترین کاستی، مربوط 
به ریتم و ساختار روایی در بخش میانی فیلم است؛ 
جایی که تعلیق و کشش لازم برای حفظ تمرکز 

مخاطب، ناگهان افت می‌کند. 
این سستی در میانه درام، موجب گسست‌های 
ناخواســته در جریان روایت فیلم شــده اســت. 
در حوزه درام کاراکتر نیز، فیلم نتوانســته است 
تصویری جامع و ماندگار از ابعاد چندگانه شهید 

زین‌الدیــن ارائه دهد. فاصله‌ای محســوس میان 
شخصیت تاریخی و معنوی قهرمانی چون مهدی 
زین‌الدیــن، و آنچه در پرده نقــره‌ای به نمایش 
درآمده، وجود دارد. به نظر می‌رســد »مجنون«، 
در زمینه شــخصیت‌پردازی، می‌توانســت نگاه 
عمیق‌تــری بــه الگوهای موفق ســینمای دفاع 
مقدس اصیل- همچون شمایل‌های خلق‌شده در 
آثار حاتمی‌کیا- داشته باشد تا شخصیت قهرمان، 
نه فقط بــه عنوان یک فرمانــده عملیاتی، بلکه 
به عنوان یک انســانِ الگو و الهام‌بخش در ذهن 

مخاطب حک شود.

نقــد مهم دیگری که بر فرم صوتی فیلم وارد 
است، به موسیقی متن مجید انتظامی بازمی‌گردد. 
در لحظاتــی که انتظار می‌رود موســیقی، جنبه 
حماســی و انرژی‌زای صحنه‌های نبرد را تقویت 
کند، لحنی غم‌انگیز و ملانکولیک جایگزین شده 
است. در سینمای جنگ، موسیقی نقشی بیش از 
یک مکمل دارد؛ آن نیروی محرکه احساسی است 
که مخاطــب را در اوج تعلیق و فداکاری با خود 
همراه می‌سازد. این انتخاب موسیقایی، پتانسیل 
انرژی‌زای فیلم را تا حدی تضعیف کرده و از قابلیت 

رقابت‌پذیری حماسی آن می‌کاهد.

در نهایت، »مجنون« به مثابه نخستین فیلم 
بلند مهدی شــامحمدی، اثری است که شایسته 
توجه ویژه. سازندگان »مجنون« با تکیه بر انگیزه 
و شــناختی که از موضوع داشــته‌اند، فیلمی را 
به ســرانجام رســانده‌اند که در بسیاری از وجوه، 
حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر از آثــار پرهزینه کارگردانان 

باتجربه‌تر جلوه می‌کند.
»مجنــون«، آزمونــی بزرگ برای ســنجش 
توانایی‌های یک کارگردان جوان در ژانر ســخت 
دفاع‌مقدس بود؛ آزمونی که شــامحمدی با وجود 
برخی لغزش‌ها، از آن سربلند بیرون آمده است. این 
فیلم، یک تأکید تصویری آشکار برای بازگشت به 
روایت قهرمان و احیای الگوهای شخصیت‌پردازی 
است که در سال‌های اخیر در برخی تولیدات، به 
طور کجدار و مریز اتفاق افتاده بود. پرسش نهائی 
که پس از دیدن فیلم در ذهن منتقد باقی می‌ماند، 
این اســت: چگونه می‌توان در چارچوب سینمای 
امــروز، قهرمانانی خلق کرد که بدون توســل به 
اغــراق و بزرگنمایی، هم در قلب تماشــاگر جای 
گیرند، هم باورپذیر باشند و هم از جنبه معنوی و 
الهام‌بخش برای نسل‌سازی برخوردار؟ شاید پاسخ 
این پرســش، نه در جست‌وجوی فرم‌های جدید، 
بلکه در بازخوانی همان ســنت‌های درخشــان و 
ریشه‌ای ســینمای دفاع‌مقدس دهه‌های نخست 
نهفته باشــد؛ جایی که قهرمان، نه صرفاً در قاب 
دوربین، بلکه در جان و ذهن ملت جاودانه می‌شد.
نکته مهم این است که آثاری همچون »مجنون« 
نباید فقط درحد یک اثر سینمایی باقی بمانند، بلکه 
می‌توانند بهانه‌ای برای شناساندن بیشتر قهرمانان 
این آثار ازجمله شــهید مهدی زین‌الدین، قهرمان 
فیلم مجنون باشند. می‌توان کارزارها و جریان‌های 
مختلفی با میانجی‌گری چنین فیلم‌هایی راه انداخت 
تا قهرمانان واقعی این سرزمین بیش از پیش در دل 

و فکر نسل نوین راه یابند.

از حماســه عملیات خیبر و نبرد حماسی جزایر 
مجنون را، با پرهیز از شــعارزدگی و بیانی نسبتاً 
دقیق، به تصویر کشد. این تدبیر در انتخاب زاویه 
روایت، فیلم را از دام درگیر شدن در کلیشه‌های 
مرســوم نجات داده و امکان خلق موقعیت‌های 

دراماتیک انسانی را فراهم آورده است.
یکی از نقاط قوت کلیدی »مجنون«، رویکرد 
آن به شخصیت‌پردازی است. فاصله گرفتن آگاهانه 
از تیپ‌های ســینمایی متداولِ جنگی، چهره‌ای 
انســانی و باورپذیر از شــهیدان مهدی و مجید 

زین‌الدین و همرزمان‌شان ارائه می‌دهد. کاراکترها 
در این فیلم، از اغراق‌های شبه‌حماسی بری هستند 
و مخاطب نه با اسطوره‌هایی دست‌نیافتنی، بلکه با 
انسان‌هایی زمینی اما خودساخته مواجه می‌شود 
کــه در عین جوانــی، بار ســنگین فرماندهی و 
تصمیم‌گیری‌های حیاتی را بر دوش می‌کشــند. 
این رویکرد، امکان همذات‌پنداری عاطفی را به‌جای 
صرفاً ســتایش از دور فراهم می‌آورد. اهمیت این 
ظرافت در شــرایطی که روایت، عموماً از جبهه 

بصری سینمای جنگ است. بازسازی هویت بصری 
و اتمسفر دهه‌های گذشته، همراه با طراحی صحنه 
و انتخاب لوکیشن‌های محیطی )جزیره مجنون(، با 
دقت و وسواسی ستودنی انجام شده که به اعتبار 
تاریخی و واقع‌گرایــی اثر می‌افزاید. این دقت در 
جزئیات، به ایجاد بافت بصری‌ای کمک کرده که 
فیلم را در مقام یک سند سینمایی تقویت می‌کند.

یکی از وجوه متمایزکننده »مجنون«، انتخاب 
مسیر روایی متفاوتی است که بر تبدیل شکست 

این روزها فیلم سینمایی قسطنطنیه بر 
پرده سینماهاست؛ اثری که نامش برگرفته از 
عنوان تاریخی ســرزمینی است که امروز آن 
را ترکیه می‌نامیم. انتخاب این نام، در همان 
ابتدا ذهــن مخاطب را متوجه پیوندی میان 
گذشته‌ باشکوه و اکنونِ پرتناقض این کشور 
می‌کند؛ جایی که میراث فرهنگی و هویتی آن 
سال‌هاست در سایه‌ سیاست‌های غرب‌گرایانه 

به حاشیه رانده شده است.
قصه‌ فیلــم درباره‌ی گروهی از داوطلبان 
آزمایش واکســنی برای مقابله با کروناست؛ 
واکســنی که قرار است در ترکیه تولید شود. 
داســتان در مسیر خود می‌کوشد ترکیبی از 
کمدی، عاشــقانه و حتی معمایی را در دل 
ماجرای علمی‌اش بگنجاند، اما نتیجه چیزی 
جز پراکندگی روایی و ســردرگمی در لحن 
نیست. ســازندگان تلاش کرده‌اند با تکیه بر 
جذابیت بصری شهر استانبول، لانگ‌شات‌های 
متعــدد و حضور چند بازیگر ترکیه‌ای، اثری 

چشم‌نواز خلق کنند، اما چنان‌که حافظ گفته است: 
»چه تبانی کرد که سعی من و دل باطل بود.«

فیلــم، بی‌آنکه عمق یا ایده‌ تــازه‌ای در خود 
داشــته باشــد، بار دیگر همان تیپ‌ها و الگوهای 
تکراری سینمای تجاری ایران را بازتولید می‌کند: 
پژمان جمشــیدی و زوج مکمل همیشــگی‌اش، 
که گویا قرار نیســت از چارچوب طنز سطحی و 
شوخی‌های مصرفی فراتر روند. پیرنگ اصلی- سفر 
به ترکیه برای شــرکت در تست واکسن به انگیزه‌ 
کسب درآمد- بیش از آنکه بستری برای پرداخت 

دراماتیک باشد، بهانه‌ای است برای نمایش مناظر 
خارجی و شوخی‌های بین‌فرهنگی‌ای که نه عمق 

دارند و نه تازگی.
از نظــر مضمون، فیلم به مســئله‌ای واقعی و 
مهم یعنــی نقش کارتل‌هــای دارویی در بحران 
جهانی کرونا اشــاره می‌کند، اما این طرح جدی، 
در ســطحی‌ترین شــکل ممکن مطرح می‌شود. 
سال‌هاســت که در ســینمای جهان و حتی آثار 
داخلی، ماجرای »تولید مشکل و فروش راه‌حل« 
از سوی شــرکت‌های دارویی تکرار شده است، و 
قسطنطنیه هم در همین دایره می‌چرخد، بی‌آنکه 

حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد.
از سوی دیگر، انتخاب لوکیشن خارجی، هرچند 
چشم‌نواز است، اما نشان می‌دهد هنوز هم برخی 
فیلم‌ســازان ما تصور می‌کنند جذابیت بصری را 
باید بیرون از مرزها جست‌وجو کرد. در حالی ‌که 
نمونه‌هایی همچون تب سرد ثابت کرده‌اند می‌توان 
در دل فضاهای داخلی نیز زیبایی و ابهت خلق کرد، 

اگر نگاه هنرمندانه‌ای در کار باشد.
در نهایت، قسطنطنیه نه در روایت، نه در محتوا 
و نه در فرم، دستاوردی درخور ندارد. فیلم، همچون 
ترکیه‌ مدرن که سال‌هاســت میان شرق و غرب 
معلق مانده، در جست‌وجوی هویتی گمشده است؛ 
هویتی که با شوخی و تصویر زیبا پیدا نخواهد شد.

مرکز پویانمایی صبای سازمان صداوسیما 
در ادامــه مســیر ترویج مفاهیم اســامی و 
اخلاقــی در میان کودکان ایران اســامی، از 
مجموعه تازه‌ای با عنوان »لینا لونا« رونمایی 
کرد. این اثر که با بهره‌گیری از اشعار مصطفی 
رحماندوست و موســیقی اصیل ایرانی تولید 
شــده، تلاشی اســت برای معرفی ارزش‌های 
دینــی، خانواده‌محــور و اخلاق‌مدار در قالبی 

جذاب و کودکانه.
آییــن رونمایــی این مجموعــه با حضور 
محمدصــادق باطنی رئیــس مرکز پویانمایی 
صبــا و رئیس مرکز کودک ســیما، حســین 
محمودی مدیر گروه خردســالان مرکز صبا، 
کلر ژوبرت و آقای چینی‌فروشان نویسندگان 
آثــار اقتباســی، امیر کســاوندی تهیه‌کننده 
مجموعه، مصطفی رحماندوســت شــاعر اثر، 
بخشی‌زاده مدیر شــبکه کودک سیما و زارع 
 آهنگســاز اثــر در محــل مرکز صبــا برگزار 

شد.
امیر کســاوندی تهیه‌کننده »لینا لونا« در 
گفت‌وگو با خبرنگار کیهــان، درباره جزئیات 
این مجموعــه گفت:»این انیمیشــن در ۱۹ 
قسمت ۹ دقیقه‌ای تولید شده که هر قسمت 
شــامل دو بخش است؛ سه دقیقه آن ترکیب 

تصویر و موسیقی و شش دقیقه بخش روایی 
و داستانی مجموعه را تشکیل می‌دهد. محور 
اصلی داستان‌ها، آموزش مفاهیم دینی، اخلاقی 

زبانی دیداری و تلویزیونی بازآفرینی کردیم تا 
برای کودکان جذاب و آموزنده باشد.«

 وقتی کتاب جان می‌گیرد؛ 
نظر نویسنده اثر

کلر ژوبرت، نویسنده کتاب‌های »لینا لونا« 
نیز در گفت‌وگو با خبرنــگار کیهان، از تولید 
این انیمیشــن ابراز خرســندی کرد و گفت: 
»بسیار خوشحالم که آثارم در قالب پویانمایی 
به تصویر کشیده شــده است. امروز کودکان 
بیش از گذشته با تلویزیون و انیمیشن ارتباط 
برقرار می‌کنند، بنابراین تبدیل مفاهیم کتاب 
به تصویر، می‌تواند اثرگذاری پیام‌های اخلاقی 

و دینی را چندبرابر کند.«
وی افزود: »داستان اصلی »لینا لونا« درباره 
حجــاب و هویت دینی اســت و در کنار آن، 
داســتان‌های کوتاه دیگری درباره امانتداری، 
خوش‌رفتــاری و مهارت‌هــای اجتماعی نیز 
روایت می‌شــود. امیدوارم کودکان با تماشای 
این اثر، علاوه‌بر ســرگرمی، پیام‌های انسانی 
 و دینی آن را درک کنند و دوســتش داشته 

باشند.«
گامی نو 

در مسیر تربیت رسانه‌ای کودک ایرانی
مجموعه »لینا لونا« با همکاری نویسندگان 
متعهد، شاعران و متخصصان حوزه پویانمایی، 
گامی تازه در جهت تقویت هویت اســامی- 
ایرانی در تولیدات رسانه ملی به‌ شمار می‌رود. 
ترکیب شعر، موسیقی و روایت تصویری در این 
اثر، نویدبخش رویکردی نو در پویانمایی دینی 
کودک اســت که می‌تواند الگوی تازه‌ای برای 

تولیدات آینده تلویزیون ایران باشد.
رسول شمالی ورزنده

گزارشی از رونمایی مجموعه انیمیشن »لینا لونا«

پویــانمـایی ایــرانی 
بـا اقتباس از کتاب نـویسنده فـرانسوی

و اجتماعی به زبانی ساده و کودکانه است.«
وی افزود: »فیلمنامه‌های مجموعه اقتباسی 
از شش کتاب از آثار کلر ژوبرت و چینی‌فروشان 
بـی‌ ریشـه هستند. هدف ما این بود که پرسش‌های رایج 

نگاهی به فیلم »قسطنطنیه«

احمد سیمای عراقی

کودکان درباره خدا، حریم خصوصی، امانتداری و 
رفتارهای درست را در قالبی ملموس و تصویری 
پاسخ دهیم. به همین دلیل، فضای کتاب‌ها را به 


